
  ٢٣٦-٢٢٣، صص ١٤٠٣بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤دو فصلنامه کتاب قیم، سال 

Ketab-E-Ghayyem, year14, vol 30, Spring & Summer 2024, p223-236 

 

DOI: 10.30512/kq.2023.19677.3614 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  *»(ع)امیر المؤمنین برخدو انداختن خصم «سندی و متنی حکایت  نقد
  ١پورامین عباس

  ٢مهدی ایزدی 

  ٣سید مهران موسوی 

  چکیده
 عموم ، یکی از حکایات مشهور در میان(ع)المؤمنین امیر به دست شدنش حکایت خدو انداختن خصم و کشته

ت و مردانگی حضرت در برخورد با دشمنان یاد میمردم است که از آن به عنوان نمونه ه در ک شود. این حکایت         ّ                                           ای از فتو 

 از حیث است؛ اما شدهیک منقبت و فضیلت برای امام محسوب  گرچه در ظاهر امرا  مثنوی مولوی نیز از آن یاد شده،

 ت،اس (ع)المؤمنین امیر ط به انداختن آب دهان بر رویاوج آن که مربو  ،ویژهه بو  در برخی جزئیاتسندی و محتوایی 

مشخص نبودن مأخذ اصلی این واقعه، اختلاف ایراداتی از جمله: نقص سند و. استو اشکالات مهمی  ایراداتدچار 

ه ، عدم اشاره بو نمود آن در نقل این واقعهمولوی  و اعتقادات غیرشیعی گرایش صوفیانه، و مبهم بودن آنها هادر نقل

(ع) وممعص انصفات امام تعارض با برخی ،و همچنین این واقعه در کتب معتبر روایی، شاعرانه و ادیبانه بودن متن،

ا می احادیث شیعه که مطابق با خش ب این در صحت وقوعردیدهای جدی داند، ت                                    ّ    ایشان را از هرگونه غلبه هوای نفس مبر 

یخ و جنوشتار با بهرهد. در این نکحکایت ایجاد می از  وامع روایی، ضمن بررسی سند حکایتگیری از منابع سیره، تار

 و مبنایی اعتقادی فاقدای از جزئیات آن باطل و ساختگی نیست؛ اما پاره این حکایت یتکلاگر چه  ،مشخص شد

 .توان بدان التفات نمودو نمی است معرفتی

، مثنوی (ع)المؤمنین امیر بر خصم انداختن خدو جنگ خندق، عمرو بن عبدود، ،(ع)امام علی واژگان کلیدی:

  متنی. ـ سندی نقدمعنوی، 

                                                             
یخ ارسال:  یخ پذیرش:   ١٤٠١/ ١١/ ١٧* تار   (مقاله پژوهشی) ١٤٠٢/ ٤/ ٢٤تار

  a.abbaspour@isu.ac.ir/ (نویسنده مسئول) دکتری دانشگاه امام صادق(ع). دانشجوی ١

 izadi@isu.ac.irتهران/  ،(ع)استاد گروه علوم قرآن وحدیث دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق. ٢

 meh.mousavi@isu.ac.ir. دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق(ع)/ ٣



  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ٢٢٤

 

  لهأمس طرح-۱

مکتوبات ادبی  ،های مختلفی با مضامین دینی و اعتقادی در افواه و همچنیناز دیرباز حکایات و داستان

ای خارجی و تاریخی است که به زبان شعر یا نثر مورد توجه ها حکایتگر واقعهرواج یافته است. این داستان

اخته دبدان پر مختلفای در کتب ات که به صورت گستردهعموم مردم قرار گرفته است. یکی از این حکای

مشهور  بلخی جلال الدین محمدکه  است» (ع)المؤمنین ر روی امیربخدو انداختن خصم «، حکایت شده

 ،محتوای این حکایت در نگاه اول به نظم درآورده است. »مثنوی معنوی« کتاب ق) در ۶۷۲ .م( »مولوی«به 

 کظم حلم و ،نظیر اخلاص ایشان متعالیبوده و صفات  (ع)امیر المؤمنینکه در مدح حضرت جهت  دینب

تسامح و تساهل مورد پذیرش قرار گرفته  قرار نگرفته و با دیدمورد بررسی شود، چندان غیظ را یادآور می

ین توان در متن انقاط ابهام فراوانی را می ،از بحث سندیفارغ  بنگریم، حکایت اما اگر نیک به این ؛است

از ضد و نقیض مواردی  .گرددمیداستان و وقوع آن اصل شعر یافت که منجر به ایجاد تردید جدی در صحت 

  و
 
 بعضا
ً
این  های مختلف ازمشابه با برخی از وقایع تاریخی دیگر در نقل ،دارای اختلافات فراوان و همچنین     

سؤالاتی  ؛دهدرا در بوته نقد قرار می و آن کندشود که سؤالاتی را در ذهن خواننده ایجاد میواقعه دیده می

 ؟سبت او با عمرو بن عبدود چیستو ن صورت امام آب دهان انداخت، چه کسی بوده هبنظیر اینکه فردی که 

نگ رخ داده است؟ و مهمتر از همه اینکه آیا هوای عاقبت و فرجام او چه شده است؟ این واقعه در کدام ج

آیا ممکن است این امیال نفسانی در یک لحظه از کند؟ غلبه می ائمه اطهار(ع) برنفسانی و غضب شیطانی 

امام  عصمتمیان این موضوع با  تناسبیمؤثر واقع شود؟! چه  (ع)معصوم و بر اعمال امام شدهحد خارج 

  وجود دارد؟

، این حکایت در کتب متعدد تاریخی مستنداتعلاوه بر پیجویی همه جانبه  ،وجه نوآوری نوشتار پیش رو

، صحت سنجی دلالی متن آن با توجه به روایات معتبر در خصوص صفات فریقین سیرهحدیثی و عرفانی، 

تواند به صورت کلی جعلی نمیبه رغم آنکه  . به باور نویسندگان این سطور، حکایت مزبوراست (ع)ائمه

  ؛است (ع)اما بخشی از داستان که مربوط به انداختن آب دهان بر صورت امام علی ؛باشد
 
 اولا
ً
به لحاظ  ،   

  و شودنمییافت فریقین  ممتقدتاریخی و روایی  دست اول منابعو در  استضعیف  وسندی، مرفوعه 
 
 ثانیا
ً
     ، 

 منقول از ائمه شود که با روایات معتبرمشاهده می و دلالت آن در متن حکایت صوفیانهعقاید از  یهایرگه

حکایت  ،توان گفتمی ،رو. ازاینآوردد میوجوه بتردید جدی  ،در صحت آنو است  در تعارض (ع)اطهار

  دچار آسیب است.مزبور چه از لحاظ سندی و چه متنی 

سی ربرنوی حکایت مثاین  مستندات کلیه لیلی، ابتداتح ـبا استفاده از روش توصیفی حاضر،در پژوهش 

  .ودشارزیابی میروایی  شواهدبا توجه به  اعتبار سندی، محتوا و دلالت متن تحقیق درشود و پس از می

  پیشینه پژوهش -۲

. داردفته صورت گر یهابودن آن در بین پژوهشاز تازهنشان  این مقاله،و پیشینه  یسوابق مطالعات یبررس

به عمل نیامده و آن  سندی و متنی سنجیکلی در این زمینه، هیچ پژوهش حدیثی در راستای صحت طوربه

 است انتشار یافتهدر این زمینه تاکنون آنچه 
 
 ، صرفا
ً
 کی ازی بررسی ادبی یا تأیید محتوای آن به جهت برشمردن       



   ٢٢٥   پورامین عباس / »(ع)نیالمؤمن ریخدو انداختن خصم بر ام« تیحکا یو متن ینقد سند 

از علی آموز اخلاص عمل (مناقب علوی « ، فؤادیان در مقالهبرای نمونه بوده است. (ع)امیر المؤمنینمناقب 

ده است. کربندی ده و آن را دستهنمودر شعر اشاره  (ع)به مضامین و صفات حضرت امیر ١»در مثنوی مولوی)

 ٢»المؤمنینامیر  مأخذ خدو انداختن خصم بر روی حضرت«عنوان  بادر مقاله دیگری از مهدوی دامغانی 

 
 
 صرفا
ً
 ،گونه ارزیابی و نقد سندی و متنی صورت نگرفته است. همچنینبه ذکر چند منبع پرداخته شده و هیچ     

به بررسی این واقعه  ٣»با عمرو بن عبدود (ع)مبارزه امام علیمطالعه تطبیقی «احمدی و روحی در مقاله 

  سخنی از تطبیق جزئیات آن با حکایت موجود در مثنوی به عمل نیامده است. لی در این مقالهو اند،پرداخته

 خباراحادیث موضوعه و ا در کتباصل حکایت به  ،دهدنشان می ها، بررسییادشدهبر موارد علاوه 

لی المصنوع«ابن جوزی،  »الموضوعات«دخیله نظیر  خبار الأ«سیوطی،  »ةفی الاحادیث الموضوع ةاللآ

اقدان نبه محتوا و مفاد حکایت از سوی  عنایتی ،درسو به نظر مینشده است توجه  ،نیز شوشتری »ةالدخیل

با  یامعق جکه تاکنون تحقی ادعا کردتوان می ،با توجه به مواردی که بیان شدصورت نگرفته است.  حدیث

به  مورد بحثسنجی سندی و متنی حکایت در راستای صحت و تاریخی علوم حدیثی به معطوف رویکردی

  است. سامان نرسیده

یخیبررسی حکایت  -۳   و عرفانی روایی ،در کتب تار

   است: چنیندر مثنوی معنوی  مطلع این حکایت

  شیر حق را دان مطهر از دغل /عمل آموز اخلاص از علی

  در غزا بر پهلوانی دست یافت/ زود شمشیری بر آورد و شتافت 

  .)۱۴۹، ص۱۳۷۳مولوی، ( افتخار هر نبی و هر ولیخت در روی علی/ او خدو اندا 

امیر انداختن آب دهان بر صورت  حکایتهای از ریشه یمختصر در این بخش، ابتدا گزارش

  پردازیم.آن می تحلیلبه  آنگاه،شود و می بیان (ع)المؤمنین

  روایی بعمنا -۳-۱
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مأخذ اصلی این واقعه  را به عنوان» طبری«ابن شهرآشوب در ابتدای این نقل، نام  ناگفته نماند، ).۱۱۵ص

نوری، ) و مستدرک الوسائل (۵۱، ص۴۱، ج۱۴۰۳مجلسی، الانوار ( در بحار بالا،متن روایت  د.نکذکر می

  منبع نقل گردیده است.این ) با ذکر ۲۸، ص۱۸، ج۱۴۰۸

                                                             
  .٣٩-٢١، صص ٥٨٦، شماره پیاپی ١٣٨٣فروردین مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران؛  .١

  .٦٦-٦٠، صص ٢و١، شماره ١٣٨٣ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد)؛ بهار و تابستان  .٢

  .١٠٤-٨١شماره پنجم، صص  ،١٣٩٦نامه امامیه؛ بهار و تابستان پژوهش .٣
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 اندنقل این حکایت پرداختهبه نیز با تغییری جزئی در واژگان، بسیاری از جوامع روایی متأخر و معاصر 

 ،۱۳۹۷ شیرازی، مدنی/ ۵۶۰ص ،۱ج ،۱۴۱۶ شهری، ری/ ۷۳ص ،۴ج ،۱۴۳۰ عاملی، مرتضی: (نک

  .دیگر) متأخر کتب از بسیاری و ۷۳۸ص ،۱۳۷۶ حکیمی، ؛۵۹۸ص ،۴ج ،۱۴۰۳ امین،/ ۲۸۷ص

یخی منابع -۳-۲   تار

 م.ن طقطقی (ابتألیف  »تاریخ الفخری«این حکایت در کتب تاریخی، مربوط به کتاب  منبعترین قدیمی
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 بر را مردی نبردها از یکی در) ع(علی که است شده : گفته)۴۹، ص۱۴۱۸ابن طقطقی، ( » 

 او روی به دهان آب مرد آن ولی کند؛ جدا تن از را سرش تا نشست او سینه روی سپس،. کوفت فرو زمین

 از نمودن نظرصرف و برخاستن سبب چون. کرد رها را مرد آن برخاست و) ع(علی هنگام، این در. انداخت

 کند،اف رویم به دهان آب که هنگامی: گفت کردند، پرسش) ع(علی از وی بر یافتندست از پس را مرد آن قتل

 تمداشنمی دوست و باشد دخیل کار این در نیز من غضب و خشم بکشم، را او اگر ترسیدم. شدم خشمگین

  .بکشم تعالی خداوند خاطر برای جز را او

بر خلاف آنچه که  قابل ذکر است که  ذکر نشده است. برای این حکایت یذند و مأخس در این نقل، هیچ

 هیچ اثری از حکایت مزبور در تاریخ طبری وجود ندارد. ،در کتب روایی ذکر شده است

  عرفانی منابع-۳-۳

  کند:تب عرفانی بیشتر خودنمایی میمورد بحث در کحکایت ریشه 

ق 
 

ین محق
 

  برهان الد
ّ

      
ّ

یت بر شخص سزاییه بو تأثیر  بودیکی از اساتید عرفانی مولوی  ق) ۶۳۸ م.( یذرمت         

ه عنه در میدان بود. کافر برو حمله کرد.« آورده است: در کتاب خویش ت. ویاو داش
 
                                      علی رضی الل
ّ
در روی             

اخت. از اطراف غریو آمد: شمشیر را بیند ،همه روی مبارکش پر شد از بزاق. در حال هچنانک .علی تف کرد

نین چ ت کینیس خدا                               ّ ذوالفقار حق نیست؟ این خصم، عدو   المؤمنین این شمشیر حق نیست؟ اینیا امیر 

 کردی هیچ محاباحرکت کردی؟ آن ساعت که او بر تو حمله آورد اگرچه بباطل کرد و بجهل، اگر دفع نمی

ییدگکردی؟ تو چرا شمشیر حق را انداختی؟ گفت: راست می رمان ست و فا شمشیر حق است و ذوالفقار ،و

آلوده گشت شمشیر حق با نفس من و  نفس بجنبید. ،در روی من خیو انداختو لیکن چون او  ؛خداست

ه او مسلمان خشم من. در حال کافر انگشت برآورد کی بر من کلمه ایمان عرضه کن و هیجده کس از قبیل

  .)۳-۲صص، ۱۳۷۷، ترمذیمحقق » (ه برکات ترک آن غضبشدند ب

 دانست ق) ۵۰۵ م.غزالی (توان کتاب کیمیای سعادت قدیمی ترین منبع موجود در میان تمام کتب را می 

وی آب دهان در روی علی  .را بیفکند تا بکشد علی (رض) کافری« :که در بخش آداب محتسب آورده است

غزالی، ( »کشته باشمن ترسیدم که برای خدا .شدموی را دست بداشت و نکشت و گفت: خشمگین  .پاشید

  .)۵۱۷، ص۱، ج۱۳۸۳
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های حکایت در منابع مختلف تاریخی، روایی و عرفانیشمای کلی از سرنخ  

  تحلیل حکایت -۴

 شعرفانی، در این بخهای آن در کتب مختلف تاریخی، روایی و با مشخص شدن منابع حکایت و سرنخ

  خواهیم پرداخت. های آندلالت متن و به تحلیل حکایت از منظر سند و

  بررسی سند-۴-۱

که در آن از انداختن  ـ در کتب روایی ترین مأخذ حکایت مثنوی معنویهمانگونه که گفته شد، قدیمی

» طبری«را به  که آن باشدمیابن شهرآشوب  مناقب ـ به میان آمده سخن (ع)امام علیآب دهان بر صورت 

ه کار بمیان چند نفر از صاحبان کتب به صورت مشترک » طبری«مستند نموده است. با توجه به اینکه عنوان 

کتاب،  ینتوان دریافت که منظور از طبری در امی، و تتبع در آن »المناقب«با مراجعه به مقدمه کتاب  ،رودمی

 ؛)۸، ص۱، ج۱۳۷۹ابن شهرآشوب، ( استصاحب تاریخ و تفسیر  همان محمد بن جریر طبری مشهور و

ان، د. حتی برای اطمینایت در کتب مربوط به طبری یافت نگردیاما با کمال تعجب، هیچ اثری از این حک

نامان طبری که توسط هم »المصطفی ةبشار«و  »نوادر المعجزات«، »ةدلائل الإمام«، »المسترشد«کتب 

  یافت نشد. هادر آن بالااما اثری از حکایت  شد؛نیز بررسی  ،اندتألیف گشته

شناخته  حکایت مورد بحث ترین منبع تاریخیکه به عنوان قدیمی »یخ الفخریتار«کتاب به علاوه، 

ای اخلاقی دارد و به علت و صبغه است دهکراسلامی بحث  داری و دولتکشوردر خصوص آداب  شود،می

  د.شومحسوب دست اول تاریخی  متقدم و از منابع تواندهجری نگاشته شده است، نمی هشتماینکه در قرن 

  در خصوص منابع عرفانی نیز به جهت
 
 اینکه اولا
ً
، مرسل محسوب است سندی برای آن ذکر نشده ،         

های سندی نظیر اتصال سلسله راویان و وثاقت از حیث نحوه استناد و ارزیابی یاطلاعات مشخص شود ومی

 . ندارد
 
 ثانیا
ً
 به سبب اینکه نقل ،     

 
 کنندگان این حکایت عموما
ً
ند و اعتقادات صحیحی ای مذهب  ّ سن  ان تصوفم از                        

 ذیرد.پمیبرخی جزئیات آن قوت بودن حکایت و احتمال وضع ندارند، ضعیف (ع)ئمه اهل بیتنسبت به ا

  .است، ضعیف سندی لحاظ اعتبار در نتیجه ازو  باشدمیسند  بدونحکایت مورد بحث نکه اینتیجه 

  بررسی متن -۴-۲

 ،نیمت این اشکالات وجود دارد که مثنوی حکایت حیث محتوایی و مفهومی در متن اشکالات فراوانی از

واقعه انداختن آب دهان بر روی  در خصوص صحتی جدی تردیدپوشی از آن، فارغ از بحث سندی و چشم

 ،این موارد که هم مرتبط به نوع نقل حکایت و هم معنای آن است .کندایجاد می (ع)امیر المؤمنینحضرت 

  عبارتند از:

  

 

كيمياي سعادت
)ق ٥٠٥( 

المناقب آل ابي 
)ق ٥٨٨) (ع(طالب 

معارف محقق 
)ق ٦٣٨(ترمذي 

تاريخ الفخري
)ق ٧٠٩(

/ بحار الانوار 
لمستدرك الوسائ

 كتب حديثي و
سيره متأخر
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  های موجوداختلاف در نقل -۴-۲-۱

  شود:های موجود، ذیل دو عنوان زیر پیگیری میاختلاف در نقل

  (ع)امیر المؤمنینالف) اختلاف در هویت فرد مقابل 

(در جنگ  عمرو بن عبدودو  (ع)نقل شده است، رویارویی میان امام علی »المناقب«طبق آنچه که در کتاب 

و این تقابل، منجر به شکست عمرو و انداختن آب دهان توسط او بر  است به تصویر کشیده شده احزاب)

 نقل تاریخی نیز که دردر شود. کشته می (ع)امیر المؤمنیناو توسط  ،د. در پایان نیزشوصورت حضرت می

  »المناقب««کلیت ماجرا با نقل کتاب اگرچه  ،ذکر گردید »ریخ الفخریتا«کتاب 
 
 تقریبا
ً
اما  ؛است یکسان       

 نمی ن عبدود بوده یا شخص دیگریتوضیحی در خصوص اینکه آن فرد عمرو ب
 
 دهد و صرفا
ً
با آوردن واژه            

» 
 
 رجلا
ً
 . کتب تاریخی با توجه به ماهیتی که دارند، غالبکندنقل می (مردی...) »...   

 
 ا
ً
 ؛نمایندجزئیات را ثبت می  

نام  ذکر نمودن ه در خصوصبلک ؛، نه تنها جزئیات به صورت کامل ثبت نشدهداستانولی در خصوص این 

  اهمال صورت گرفته است. ،آن فرد نیز

  خدوافکن مبهم بودن فرجام فرد ب)

  ،مقابل امام شخص است که ایندر داستان مثنوی نقل شده، حاکی از  آنچه
 
 از آیین گبر (احتمالا
ً
) یتشتزر                    

  کند:آورد و حتی تعدادی از اطرافیان خود را مسلمان میاسلام می ،و در نهایت است دست کشیده

  اری برید                 ّ در دل او تا که زن  گبر این بشنید و نوری شد پدید/ «

  .)۱۵۹، ص۱۳۷۳مولوی، » (ه کس ز خویش و قوم او/ عاشقانه سوی دین کردند رو       َ قرب پنج   

، اختلافاتی از حیث عاقبت و فرجام طرف است های مختلفی که از حکایت صورت گرفتهدر نقل اما

  طبق نقل تاریخی و روایی، مقابل امام وجود دارد.
 
 آن فرد نهایتا
ً
خنی سشود و کشته می (ع)امام علیتوسط               

 ؛)۴۹، ص۱۴۱۸ابن طقطقی،  /۱۱۵، ص۲ج، ۱۳۷۹ابن شهرآشوب، است ( به میان نیامده اوآوردن از اسلام

 محققشده است ( طرحممقابل آوردن طرف اسلاماز  سخندیگر که جنبه عرفانی دارند،  منابعاما در برخی 

 و است طرف مقابل امام به عمل نیامده عاقبتسخنی از  ،). در برخی منابع نیز۳-۲صص، ۱۳۷۷، ترمذی

تعارض جدی آن هم در مورد مسلمان یا کافر بودن  ).۵۱۷، ص۱، ج۱۳۸۳غزالی، ( اندرا مسکوت گذاشته آن

دامن میشائبه موضوع بودن حکایت کند که به اضطرابی در متن ایجاد میفرد و اختلافات نقل در این زمینه، 

  .زند

یخی -۴-۲-۲   دیگر تشابه حکایت با وقایع تار

فاقد سند معتبر در منابع روایی و  (ع)م علیرد امااگرچه در مو ،حکایت نقل شده در مثنوی معنوی

در  ،برای نمونه شود.مشابه آن در چندین واقعه تاریخی در قرن اول هجری یافت می لیو ؛تاریخی است

نکه در بن ابی معیط به سبب ای ةقب                         ُ آمده است که شخصی به نام ع   ،ای که در صدر اسلام به وقوع پیوستهواقعه

بر زبان جاری ساخت، مورد نکوهش اطرافیان خویش د و شهادتین امبر(ص) اسلام آورمجلسی در حضور پی

مرتد شد این اهانت بر صورت پیامبر(ص) آب دهان اندازد. او پس از  ،تصمیم گرفت ،روقرار گرفت و ازاین
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 ،). همچنین گفته شده است۵۱، ص۳، ج۱۳۶۸طبری، و پیامبر(ص) او را در جنگ بدر به قتل رسانید (

 هایش(ص) افکند، آب دهان به صورت خودش بازگشت و گونه به صورت پیامبر خدا قبه آب دهان      ُ وقتی ع  

  ).۲۹۰، ص۷، ج۱۴۱۵طبرسی، را سوزاند و اثر این جراحت تا آخر عمر همراه او بود (

، منطبق با بسیاری از جزئیات نقل شده در مثنوی معنوی های تاریخیاین نقلیکی از  ،است شایان توجه

ی« است:
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فسي ن  َ    ل  خواست که آن فرد  خلیفه دوم نزد خلیفه دوم آوردند و را فردی مست ؛)۱۱۷، ص۹تا، جغزالی، بی» (ِ 

خلیفه دوم اندکی تأمل کرد [و . در همین حین، آن فرد مست به او دشنام داد. حد زند به سبب شرب خمر را

وقتی به من  :وقتی که دشنام داد، اقدامی نکردی؟ پاسخ دادچرا : ال شدؤ]. از او سحد زدبا کمی مکث او را 

نفس و فرونشاندن خشم  کردم، برای لذتیب میاو را تأد اگر ،و در این حالت مرا به خشم آورد ناسزا گفت،

فیض کاشانی، ( !مضروب سازماز روی هوای نفس خود  مسلمانی را که دوست ندارمخودم بود؛ درحالی

  .)۳۱۷، ص۵، ج۱۳۸۳

یخی هایآور نبودن برخی نقلاطمینان -۴-۲-۳   تار

  مورخانهای گزارش
 
 غالبا
ً
 ،شودکه به آنها اعتقاد دارند. این امر موجب میهایی است فرضپیش متأثر از      

های وی بروز گزارشدر  یاشتباهات تا شودباعث یع اثرگذار از دید مورخ پنهان بماند و وقابرخی اخبار مهم و 

یی گزارش شوددار جهت ایگونهبه  یتاریخوقایع و یا  )۱۴۲، ص۱، ج۱۳۸۳ مسعودی،( نماید . با جستجو

 ،تیش اسخو و بینش توان دریافت که هر مؤلف، وقایع را آنگونه که موافق مذهبمی یساده در منابع تاریخ

رخی گزارش بصریح، از  طوربه گاهو پنهان به صورت  گاه ،د. نگارندگان کتب تاریخینکمی گزارش و تحلیل

 نویسد:در کتاب تاریخ خود می ،طبری، مورخ بزرگ اهل سنتند. برای نمونه، نزوقایع تاریخی سر باز می از

أن محمد بن أبي بکر کتب إلی معاویة بن أبي سفیان لما ولی فذکر مکاتبات جرت بینهما کرهت ذکرها لما «

در  که کند). طبری به صراحت ذکر می۵۵۷، ص۴، ج۱۹۶۷طبری، » (فیه مما لا یحتمل سماعها العامة

موم تحمل عمکاتبات میان فرزند خلیفه اول و معاویه مطالبی است که آنها را به سبب عدم توان درک عامه و 

  .دکنمردم نقل نمی

های برخی گزاره تأیید برای ایتوانند قرینهآنکه می با وجود، طور عاممکتوبات تاریخی به به همین دلیل، 

دات اعتقا ی برای اثباتاصیل توانند منبعنمی ،مورخهای فکری زمینه فرضها وبه سبب پیش ؛ امادینی باشند

  دینی تلقی گردند. معارفو 

  (ع)با عصمت امام غلبه هوای نفس تعارض -۴-۲-۴

ه ائم پیامبران و به است که در جهت هدایت بندگان و اجرای احکام دینیعصمت امام، از اصول مسلمی 

هر  ره وو صغی کبیره ی بر مصونیت ایشان از هر گونه گناهفراواناست. نصوص معتبر  هاعطا گردید (ع)اطهار

ر  ﴿آن، آیه ترین دلالت دارد که صریحخطایی 
ما ی 
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ه  
 

ط
 
 ِ ت

ْ
 

َ
  

 
 یرا
ً
را  رفتار و اعمال و هم دامنه عصمت هم حیطه علم معصوم را در بردارد .است )۳۳ /۳۳: (احزاب ﴾   

وی  ﴿: شودشامل می ه 
 
ن  ال
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ْ
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  ُ ِ  ْ ، هوای نفس و غلبه آن به صورتی که بنابراین .)۳ /۵۳: (نجم ﴾ َ    َ 

ا اصل عصمت تناسبی داشته باشد؛ بتواند نمی ،را در موقعیت بروز خطا و اشتباه قرار دهد (ع)معصوم انامام

است ،هاامام از گناهان، پاک و از عیب زیرا ن وب  : «. امام رضا(ع) در این زمینه فرمود   ّ   مبر 
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همانا در پیغمبران و اوصیاء پنج روح است: روح القدس، روح ایمان، روح زندگی (حرکت)، روح قوه و روح 

 ،دانند. سپسمی را کتا زیر خا امور و مطالب زیر عرش ،شهوت. ای جابر، ایشان به وسیله روح القدس

هو و ل گری نکندولی روح القدس بازی و یاوه ؛رسدیمد و آفت مااین چهار روح اخیر را پیش !ای جابر :فرمود

به واسطه وجود روح القدس  (ع)ائمه دارد که قوایمیروشنی بیان این حدیث به  .و لعب در آن جایی ندارد

و  بر رفتار و اعمال و هوس شیطانی عصمت بوده و امکان غلبه هویدر میان آنها، به طور مطلق دارای 

  منتفی است. ،حظهحتی برای یک ل ،ایشان احساسات

 « ده است:آمچنین  در خصوص کیفیت روح القدس (ع)از امام صادق روایت دیگریدر نیز 
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وفات کند، روح القدس از او به امام منتقل شود و روح القدس  )ص(. هنگامی که پیامبررا تحمل کردنبوت 

   شود.می کگری و تکبر ندارد... و به وسیله روح القدس همه چیز درخواب و غفلت و یاوه

، است (ع)برای ائمه علم و عصمتمحمل مقام  ترین روح که، روح القدس به عنوان اصلیبر این اساس

، ید. به عبارتشوصادر  ،ممکن استروح دیگر  چهاراست که از ناحیه  شروریمانع بروز صفات نفسانی و 

عامل بازدارنده برای بروز رذایلی نظیر لهو و لعب و خواب و غفلت و خشم و غضب وجود روح القدس 

  .استشیطانی 

ای که در انبیاء و د به گونهدانلدر وجود روح القدس می ،سایر مردم ازرا  (ع)امامبرخی از روایات، تمایز 

 روح القدس لیروح وجود دارد و چهار) وجود دارد و در مؤمنان بیان شدکه  اوصافیروح (با  پنج ،اوصیاء

 «نیست:  در ایشان
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  است. و عدم لغزش القدس، عامل وجود عصمت و عدم ارتکاب به گناهان

دارای اخلاقی حسنه و شرح صدر الهی است و تمامی افعال، احساسات و رفتارهای او منطبق  (ع)امام
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وجل بنده اش را برای آن کار باز کند و سینه ،ای را برای اصلاح امور بندگانش انتخاب فرماید           ّ        چون خدای عز 

 ای خارج از این حیطه قرار گیرد و امیال نفسانیامکان اینکه لحظه ،نماید. بنابراینبه او شرح صدر اعطا می
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 .است در امان از هر گونه خطا، لغزش و اشتباه .استاستوار بر راه حق و  موفقشده و  تأییدست و ا معصوم

و این  دباشو گواه بر مخلوقش  تا حجت رسای او بر بندگانشاست این صفات امتیاز بخشیده ه خدا او را ب

  است. فضل عظیمعطا کند و خدا دارای ر که خواهد ه بهکه بخشش و کرم خداست 

د. یفرماطور مطلق تصریح مینفس بر خود به بر عدم غلبه هوای (ع)امام شخص، نیز احادیث در برخی

ا« آمده است: شیکی از کارگزارانبه  (ع)امام علیدر نامه  ،برای نمونه و  ي ه  ن 
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  .)۸۵۲، ص۲، ج۱۴۰۵/ نک: هلالی، ۴۵نامه 

 بروز مالاحت ،توان گفتدهنده عصمت مطلق امام است، میکه نشان گفته شده شواهدبا توجه به 

  است. ناممکن (ع)اهل بیت عصمت و طهارتوی نفسانی از س رذیله صفتکوچکترین 

  یذاحتمال نقل حکایت از کتاب محقق ترم-۴-۲-۵

 . طبقنیستاما در مسلک صوفیانه او تردیدی  ؛وجود دارداگر چه در آیین و مذهب مولوی اختلافاتی 

زانفر، فرواست ( یذترمیدبرهان الدین محقق نامه او وجود دارد، او پیرو استاد خویش سهایی که از زندگینقل

فکری و اعتقادی محقق  نتیجه تأثیراتکه حکایت مورد بحث،  نمایدچنین میبنابراین،  .)۳۵ص ،۱۳۶۶

 او نیز از این طریق، این داستان  ترمذی بوده
 
                                و نقل آن توسط محقق ترمذی به مولوی صورت پذیرفته و احتمالا
ً
                                                       

 را به شعر درآورده باشد.

  گرایی در متون شعریعدم واقع -۴-۲-۶

و شاخ و برگ دادن به پرداخت واژگان  خود که نیازمند ساخت و متون ادبی و اشعار به سبب طبیعت

در برخی از وقایع  دارد تامی وارا  ادیب نویسنده گاه است، از حیث ادبی نت پربارتر شدن متها جهداستان

حکایاتی  جزئیات محتمل استرو، این. ازدارد روا از آنها خود روایترد و اضافات یا حذفیاتی را در  َ ب       ِ دست ب  

  باشد.ضافات نویسنده به متن ، ادست از این

  



  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ٢٣٢

 

  در کتب روایی دست اول امامیهواقعه انداختن آب دهان بیان نکردن -۴-۲-۷

در کتب متقدم  که دار و تاریخی استبن عبدود یک داستان ریشه وا عمرب (ع)داستان نبرد حضرت امیر

. به عنوان مثال، در برخی از منابع متقدم شیعی اندبه آن پرداخته شده است و آن را با ذکر جزئیات نقل نموده
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 .)۲۵۴، ص۲۰، ج۱۴۰۳/ مجلسی،  ۱۸۴، ص۲، ج۱۴۰۴/ نک: قمی،  ۹۹-۹۸صص ،۱، ج۱۴۱۳مفید، (

  ده است.شدر کتب اربعه ذکر ن گفته شدهنقل 

با  ،منطبق بدانیمبن عبدود  وو عمر (ع)امیرالمؤمنیننبرد میان  در مثنوی را با اگر حکایت مورد بحث

دیدی در این خصوص وجود تر نکه کلیت وقوع این ماجرا و کشته شدن عمرو صحیح است و جایای وجود

هیچ منبع دست  درنماید، عمرو را نقل میکایت که ماجرای انداختن آب دهان از سوی اوج ح لی؛ وندارد

در  ،حکایتاین بخش از ترین نقل روایی از کهن، آمد آغاز این مقاله درچنانکه ه است. دشاول روایی نقل ن

و پیش از آن، کتاب روایی  استمربوط به قرن ششم هجری  ابن شهر آشوب مازندرانی »قبالمنا«کتاب 

 
 
 دیگری این واقعه را نقل نکرده است. معمولا
ً
                                         

 
 وقایع مهم تاریخی، خصوصا
ً
دهد، در نبردها رخ می اتفاقاتی که                        

 جزئیاتی کهاست که اگر  سؤال این پردازند. حالماند و به روایت آن مینمی پنهانمؤلفان و مورخان از دید 

ن نشانی از آ ،یک از کتب معتبر متقدم شیعهچرا در هیچ ؛داشته باشد خارجی وجود ،نقل شده در حکایت

ورود  اختگی بودن وساحتمال  یقرائنچنین  مانده است؟ا قرن ششم، این موضوع مسکوت شود و تیافت نمی

یت می این متن راعقاید صوفیانه به    نماید.تقو

                                                             
وری) اایستاد و گفت: آیا مبارز (و جنگ ،افتاد )و همراهانش (ع)(یعنی علی ،و همراهانش به مسلمانان همین که چشم عمرو.  ١

زگرد با !عمرو بدو گفت: ای برادرزاده .جنگ او آمد)ه پیش رویش پدیدار شد (و ب (ع)هست (که با من جنگ کند)؟ أمیر المؤمنین

 ،ای که اگر مردی از قریشتو پیش از این با خدا پیمان بسته !ود: ای عمروفرم (ع)أمیر المؤمنین .را بکشمو که من دوست ندارم ت

 درخواست ،تو هر کدام خواهی بپذیری (و یکی از دو حاجت او را برآوری)؟ گفت: آری ،یکی از دو چیز از تو درخواست کرد

فرمود: پس درخواست  .ن نیازی نیستخدا و رسول (ایمان آوری)؟ گفت: مرا بداه خوانم (که) بیچیست؟ فرمود: من تو را م تو

زیرا که میان من و پدرت دوستی بود (و من با پدرت دوست بودم) و  ؛کنم که پیاده شوی و فرود آئی! گفت: بازگرد ای علییم

و ت خدا دوست دارمه ب ،او فرمود: ولی من تا هنگامی که تو از حق رو گردان هستیه ب (ع)امیر المؤمنین .خوش ندارم تو را بکشم

را بگفت) و از اسب خود پیاده  کشی؟ (اینیعمرو از شنیدن این سخن به غیرت (و جوش) آمد و گفت: آیا تو مرا م .را بکشم

ر سپ (ع)علی .شمشیر زد و آمد (ع)سوی علیه رویش زد تا آن اسب از او دور شد و با شمشیر برهنه به ب و آن را پی کرد شد و

  .نیز ضربتی بدو زد که او را کشت (ع)میر المؤمنینا ،از آن سو .سپر آن حضرت فرو رفت کشید و شمشیر او در
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  »یغضب البشرغضب کما أ«اعتقاد به -۴-۲-۸

ا«اند: آن است که ایشان گفته ،دهنداز عباراتی که اهل سنت به پیامبر(ص) نسبت مییکی  ن م    ِ  َّ َ إ 
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انسان هستم. همانگونه که ؛ همانا من )۶۱۱، ص۳، ج۱۴۰۹/ متقی هندی، ۲۷۵، ص۱، ج۱۴۱۲راهویه، 

 به ناحق ای راخداوندا هرگاه بنده ،پس .کنم، من هم غضب و لعن میکنندمی و لعن ها غضبسایر انسان

  او رحمت قرار ده!برای را و لعنم  ناسزا، کردم لعن یا ناسزا گفتم

ده شتأکید  ن اهل سنت وارد شده و بر اعتبار آنای در کتب اخلاق و عرفاگسترده طوربه  بالا،عبارت 

این عبارات و عباراتی مشابه آن  .)۲۷۲، ص۵، ج۱۹۷۷/ ابن عربی، ۱۰۳، ص۸تا، جینک: غزالی، ب(است 

م  « مانند ت  ن 
 
ُ  ْ أ  ْ
َ
م    

 
ل ع 
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َ
 ْ 

َ
ر    

م 
 
ْ  ِ بأ
َ
م     

 
اک ی  ن   ْ د 
ُ
   َ ْ  افعال پیامبر(ص) زدایانه از) که جنبه تقدس۹۵ص ،۷ج ،تابی ،نیسابوری» (ُ 

) و (صاکرم که رفتارهای پیامبر را در پی دارد این نتیجهاست و  دهشدر اهل سنت برخی عقاید  أدارد، منش

دچار خطا، سهو و ممکن است  ،ت برخوردار نیست و ایشان چون افراد عادیاز قداست و حکم (ع)امامان

البته این اعتقاد به کلی مردود است؛ چرا که طبق نص قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص)  شوند. ی نفساهوغلبه 

وی  باشند: از خطا و لغزش مصون می ه 
 
ن  ال ق  ع  ط 

ن   َ  ٰ و  ما ی 
ْ
   ِ َ  ُ ِ  ْ  َ    َ   :۳ /۵۳(نجم(  

  ایج تحقیقنت

مردم به عنوان یک گزاره دینی ثبت شده است. یکی  مشهوری وجود دارند که در حافظه اقوال و حکایات

است که توسط مولوی به نظم  (ع)امیر المؤمنینحکایت خدو انداختن خصم بر روی از مهمترین آنها، 

های سندی و متنی صورت گرفته که در منابع مختلف تاریخی و حدیثی درآمده است. با توجه به بررسی

  د:کربندی توان به صورت زیر دستهیفریقین انجام شد، نتایج پژوهش را م

که  اوج حکایت ویژه،به  ،آن جزئیات یبرخحکایت مورد بحث، باطل و ساختگی نیست؛ اما کلیت  .۱

مات اعتقادی شیعه ناسازگار  ،اشاره دارد (ع)ام علیبه غلبه هوای نفس ام
 
                          با مسل
ّ
ودن و شائبه ساختگی ب است      

و صفات  امام و معرفت اعتقادی برای شناختمنبعی تواند به عنوان نمی ،بنابراین کند.آن را به ذهن متبادر می

 پذیرفته شود. او

 ، در کتب دست اول و معتبریا نبرد عمرو بن عبدود بدانیممنطبق ب حکایت را اگر ،لحاظ سندی به .۲

ن قسمتی از ای البته،. و تردیدی در وقوع این نبرد وجود ندارد شیخ مفید نقل شده است »الارشاد«نظیر 

 ،شودنمیدر منابع دست اول روایی و تاریخی یافت  چون ،استحکایت که مربوط به انداختن آب دهان 

که از آن به عنوان منبع اصلی این حکایت یاد  »تاریخ طبری«در اثری از این واقعه . نه تنها استضعیف 

 مبخش مهاین  ،رودانتظار میه ک بلکه در هیچ کتاب روایی دست اول و متقدم ؛خوردبه چشم نمی ،شودمی

 که  استاین در حالی  .روایت نشده است، شده باشدنقل از واقعه 
 
 غالبا
ً
صدر های جنگ به وقایع مربوط      

 شود.اسلام در کتب تاریخی با جزئیات ذکر می

یت از لحاظ متنی، اختلافات و ابهامات فراوانی در خصوص .۳ فردی که در مقابل حضرت  و فرجام هو

ط واقعه را مربواند و ا عمرو بن عبدود یکی دانستهها، او را باست، وجود دارد. در برخی نقل (ع)امیر المؤمنین



  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ٢٣٤

 

به  ویها، از گزارش دیگرای پارهدر  .شودشدن او منجر میکه در نهایت به کشته دانندبه جنگ احزاب می

 این موضوع ،ر برخی از منابع نیز. دسازدی را نیز با خود همراه میشود و افرادمیحضرت مسلمان آن دست 

 مسکوت گذاشته شده است.

 مطلق و روح القدس و روایات فراوان و معتبر، دارای عصمت» تطهیر«به حکم آیه  (ع)ائمه اطهار .۴

حکایت مورد آن بخش از  ،روایننیست. از ممکنایشان  بر نفس غلبه هوایای، حظهو حتی برای لند هست

روایات مربوط به صفات امام با  ،است (ع)امیر المؤمنینغلبه هوی و خشم حضرت به که مربوط  بحث

 تواند صحیح قلمداد شود.و نمی متعارض است

  ،خود ارفاز اساتید ع مولوی که اثراتی .۵
 
 خصوصا
ً
وجود  ،پذیرفته است و همچنین یذمحقق ترم      

هجری، فرضیه اخذ حکایت از این کتب و ورود آن به  کتب عرفانی قرن پنجمایت مورد بحث در حک

 تقوداستان  جزئیات ایننسبت به برساختگی  ، تردیدبر این اساس د.کنیت میمکتوبات دیگر را تقو

اخذ عقاید سنجی ندارد و از طریق کشف و شهود، امکان صحتمعارف  و دریافت ءمتفردات عرفا .گیردمی

 درخور تأمل است.دینی از این طریق 

ا« مانند ،از پیامبر(ص) استخطا بروز امکان  که مؤیداهل سنت  برخی روایات .۶ ن م  ا ِ  َّ َ إ  ن 
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 ، ممکن است منشاء پیدایش این حکایت در مثنوی شده باشد....»  

بر  بیشتر اثرگذاری ،نیزجلوه دادن متن و  ترو زیبا تنظیم ادیبانه واژگان دلیلبه  ،شعریمتون ادبی و در  .۷

توان گفت این احتمال در لذا می های تاریخی وجود دارد.امکان افزودن برخی جزئیات به حکایتمخاطب، 

  مورد حکایت خدو انداختن عمرو بن عبد ود بر روی امام علی(ع) نیز وجود داشته باشد.
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ار الاحیاء التراث بیروت: د .الاطهار ةلدرر الاخبار الائم ةالانوار الجامع بحار .)۱۴۰۳( باقرمجلسی، محمد  .۲۰

 .العربی

تهران: مرکز بدیع الزمان فروزانفر،  :تحقیق .(ترمدی) یذمعارف ترم .)۱۳۷۷( ، سید برهان الدینذیترممحقق  .۲۱

 .نشر دانشگاهی

 .قم: مکتبه بصیرتی .ةفی طبقات الشیع ةالدرجات الرفیع .)۱۳۹۷( مدنی شیرازی، سیدعلی خان .۲۲

 .قم: ولاء المنتظر .الامام علی(ع) ةالصحیح من سیر  .)۱۴۳۰( عاملی، سیدجعفرمرتضی  .۲۳

ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی  ه:مترج .مروج الذهب و معادن الجواهر .)۱۳۸۳( ، علي بن حسینمسعودی .۲۴



  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ٢٣٦

 

 .و فرهنگی

 .خ مفیدیقم: کنگره ش .حجج الله علی العباد ةمعرفرشاد فی الإ  .)۱۴۱۳( مفید، محمد بن محمد .۲۵

 .قم: مؤسسه آل البیت(ع) .مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل .)۱۴۰۸( نوری، حسن بن محمد .۲۶

 الفکر. دار: بیروت .)مسلم صحیح( الصحیح الجامع .(بی تا) حجاج بن نیسابوری، مسلم .۲۷

نجانی خوئینی، قم: محمد انصاری ز :تحقیق .الهلالیکتاب سلیم بن قیس  .)۱۴۰۵( هلالی، سلیم بن قیس .۲۸

 .الهادی

  


